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منابع
پیمان شکنی زناشویی
خیانت یا‌ عهدشکنی زناشویی‌
 نوعی درگیری جنسی، عاطفی، یا عاطفی-جنسی‌ با‌ فردی‌ غیر‌ از همسر است که از او پنهان می‌شود و ویژگی اصلی ان رازگونه بودن آن می‌باشد (براون
، 2001). اما به طور کلی تعریفی که‌ می‌توان‌ برای‌ عهدشکنی زناشویی به کـار بـرد براساس برداشتی است که‌ زوجین‌ از مفهوم پیمان زناشویی دارند(پیتمن‌
، 1989).
درصد اشخاص متاهل‌ عهدشکن از پژوهشی به پژوهش دیگر متفاوت است. یک توضیح‌ برای این اختلافات گسترده ممکن‌ است‌ محافظه‌کاری‌ ذاتی پاسخ‌دهندگان در حین پاسخ به‌ سوالات باشد.
به نظر مـی‌رسد فـراوانی‌ نسبت عهدشکنی در ایالات متحده رو به افزایش است(گوردون، باکوم و اشنایدر
، 2008). در پژوهشهای اخیر با ارایه‌ی نمونه‌های بزرگ، تقریبا%25-22 از مردان‌ و%15-11‌ از‌ زنان نشان داده‌اند که حداقل یکبار درگیر رابطه‌ی جنسی خارج از‌ حیطه‌ ی‌ زناشویی شده‌اند(لامن‌ و هـمکاران،1994، به نـقل از گـوردون و همکاران، 2008). همچنین نمونه‌های ارایه شده در تـحقیقات مـلی در کـشورهای‌ غربی‌ نشان‌ داده است سالانه بین‌ %6 تا%5/1 افراد ازدواج کرده درگیر رابطه‌ی جنسی فرازناشویی‌ خواهند‌ شد(مانند‌ لامن و همکاران 1995، ویشمن‌ و اشنایدر 2007، به نقل از گـوردون و هـمکاران، 2008).
یکی از دلایـل رایج‌ برای‌ پایان‌ دادن به ازدواج با طلاق، عهدشکنی زناشویی مـی‌باشد. پژوهشهای خـارج از کشور نشان می‌دهند داشتن رابطه‌ی‌ نامشروع‌ در حالی‌که فرد متاهل‌ است؛یک عامل پیش‌بینی‌کننده‌ی مهم برای طلاق می‌باشد(آماتو و پریویتی
،2003). روابط نامشروع خارج از‌ حـیطه‌ زنـاشویی هـمیشه موجب ضربه‌ی شدید احساسی به طرفین می‌ شود. این نوع روابط بـاعث بروز‌ نشانه‌هایی‌ شبیه‌ به اختلال استرس پس از ضربه و همچنین احساسهایی مانند افسردگی،خشم، ناامیدی، عدم اعتماد به نفس، از دست‌ دادن‌ هویت‌ و احـساس بـی‌ارزشی در هـمسر زخم‌خورده‌ می‌شود. علاوه بر آن باعث بروز احساس تردید، افسردگی‌ و عذاب‌ وجدان در همسر عهدشکن‌می‌گردد(بونک
، 1995).
عهدشکنی زناشویی عـلت بـسیاری از خشونتهای زناشویی است(باس‌ ،1994) و می‌تواند پیامدهای مخربی برای اعضای‌ خانواده، دوستان‌ و متعاقبا اجتماع به همراه داشته باشد. خانواده‌ جایی است کـه مـا نـسبت به آن‌ احساس‌ تعلق می‌کنیم. هرچیزی که در خانواده شکافی ایجاد کند احساس ما را از تـعلق تـهدید مـی‌نماید. عهدشکنی در ازدواج‌ نیز‌ ساختار خانواده و در پی‌ آن بنیادی‌ترین احساس، یعنی احساس تعلق را تهدید می‌کند‌ و نوعی ترس از طـرد بـسیار بنیادی را کـه‌ به‌ عمق‌ وجودمان رخنه می‌کند، شعله‌ور می‌سازد(براون، 2001).
بارداری‌های ناخواسته پیامد دیگری‌ از‌ روابط نامشروع خارج از حیطه‌ی زناشویی اسـت. همچنین مـمکن است منجر به انتقال بیماریهای‌ قابل‌ انتقال از طریق رابطه‌ی جنسی‌ از‌ جمله‌ ایدز شود(اسپرینگ‌، 1997).
مشاهدات بالینی‌ و تـحقیقات تـجربی بـا هم توافق دارند‌ که‌ کشف یک رابطه‌ی نامشروع‌ می‌تواند تاثیری دردناک و مخرب بر زوجها داشـته بـاشد. رواندرمانگران‌ گزارش‌ می‌کنند که‌ برای همسران آسیب‌دیده، احساسات شدید اغلب‌ بین خشم نسبت به‌ همسر‌ عـهدشکن و احـساسات عـمیقتری مانند خجالت، افسردگی، ناتوانی‌ پیمال‌کننده، احساس‌ قربانی بودن و طرد شدن در نوسان‌ است(براون، 2001). این‌ ناآرامی شدید هـیجانی اغـلب‌ با آشفتگی شناختی همراه می‌باشد. یک اختلال مهم تجربه شده به وسیله‌ی‌ همسر‌ زخـم‌ خورده‌نشخوار فـکری وسـواس گونه در مورد‌ این‌ رویداد است. که‌ می‌تواند‌ آنقدر‌ شدید و غیرقابل کنترل شود‌ که در عملکرد روزانه و تـمرکز فـرد اخـتلال ایجاد کند. پاسخ‌ شناختی‌ مهم دیگری که در موقع کـشف‌ رابطه‌ی‌ نـامشروع‌ بیان‌ می‌شود‌ تغییر‌ در باورهای فرد‌ نسبت‌ به همسر و ارتباط با او می‌باشد. شخص نمی‌تواند اعتماد بیشتری نسبت بـه هـمسر خود داشته باشد‌ و در‌ ارتباط با او احساس‌ امنیت کند(براون 2001). به‌ علاوه‌ چـندین‌ الگـوی‌ رایج رفتاری رایج‌ وجود دارد که در پاسخ به عـهدشکنی هـمسر مـشاهده شده است که شایعترین آن اجتناب یا کناره‌گیری اسـت. همسر آسـیب‌دیده اغلب به شدت حساس شده و به‌ دنبال کشف این رابطه‌ از همسر عهدشکن دوری مـی‌کند(اسپرینگ 
، 1996). دیگر پاسخهای رفـتاری شـامل گوش بـه زنـگی، پرسشهای وسـواس گونه و دیگر تبادلات تنبیهی و فوق العاده مـنفی مـی‌باشد(ریب استین‌ و ریچاردز 
، 1993).
عوامل پیش‌بینی‌کننده‌ی خیانت
عهدشکنی زناشویی نیز مانند بسیاری از پدیده‌های اجتماعی دیگر، یک رویـداد چـندبعدی‌ است که عوامل متعددی در بروز آن دخالت دارد. از جـمله پیش‌بینی‌کننده‌ی خیانت‌ میتوان به عـوامل شـخصیتی‌ و فردی، عوامل مربوط به رضایتمندی زنـاشویی، عوامل مـوقعیتی، اجتماعی و...اشاره کرد که در ادامه به پژوهشهای انجام شده در این زمینه می‌پردازیم.
عوامل شخصیتی‌و فردی‌ 
شکلفورد، بیسر و گوتز
 (2007)، در پژوهـشی بـا عنوان‌"شخصیت، رضایتمندی زناشویی، و احتمال عهدشکنی زنـاشویی‌"به بـررسی رابـطه‌ی بین عوامل شـخصیتی بـراساس آزمون پنج‌ عاملی شخصیت و رضـایتمندی‌ زنـاشویی‌ با احتمال عهدشکنی در‌ رابطه‌ی‌ زناشویی‌ پرداختند. آنها با اجرای پرسشنامه‌های مربوط بر روی 107 زوج شرکت‌کننده دریافتند که‌ شخصیت و رضـایتمندی زنـاشویی به برآورد احتمال خیانت و تداوم روابـط خـارج از حیطه‌ی‌ زناشویی کـمک مـی‌کند. آنها دریـافتند افراد دارای‌ سبکهای‌ شـخصیتی تکانشی، افراد با اعتمادپذیری پایین و وجدان‌گرایی کمتر به احتمال بیشتری درگیر روابط فرازناشویی می‌ شوند. همچنین افرادی که هـمسران آنـها نمرات پایین‌تری در توافق‌پذیری و وجدان‌گرایی‌ کسب نمودند، رضایتمندی کـمتری از رابـطه‌شان داشـتند و نـیز‌ بـرآورد احتمال‌ بیشتری از درگـیر شدن در روابـط خارج از حیطه‌ی زناشویی در آنها به دست آمد.
اسمیت و باس
(2000)، دریافتند افراد‌ با سطح بالای توافق‌پذیری و وجدان‌گرایی به‌ احتمال پایین‌تری مـرتکب عـهدشکنی مـی‌شوند. همچنین‌ باس‌ و شکلفورد(1997)در پژوهش‌ خود به این نتیجه رسـیدند کـه بـالا بـودن نـمرات فـرد در بعد تجربه‌گرایی، خودشیفتگی و روان‌ نژندگرایی نیز ‌‌می‌تواند‌ پیش‌بینی‌کننده‌ی عهدشکنی در افراد باشد.اسکو و همکاران(1988)، دریافتند که افراد با اصول جنسی بی‌بندوبارتر‌ احتمال‌ بیشتری‌ دارد‌ تا معطوف به عهدشکنی زناشویی شوند و این در میان مردان، سیاهان امریکا و افـراد بسیار تحصیل‌ کرده بیشتر است.عهدشکنی زناشویی در افراد بدون مذهب، افراد کم‌سن و سالتر و افراد‌ با بیش از دوازده‌ سال‌ تحصیل‌ بیشتر به چشم می‌خورد.باید توجه داشت که رواج عهدشکنی در سنین بالاتر و در میان افرادی که کمتر تـحصیل کـرده هستند کاهش می‌باید(گلن و ویور،1979، به نقل از حیدری و همکاران، 1388).
عوامل موقعیتی‌
با توجه به پیش‌بینی‌های موقعیتی خیانت، فرصت برای درگیر شدن در روابط نامشروع با احتمال بیشتری به خیانت منجر می‌شود.فرصتها می‌تواند شکل حضور بالای شریکان بالقوه‌، مسافرتهای مکرر‌ یا‌ زندگی در یـک شـهر بزرگ را به خود بگیرد. سرانجام اینکه زوجهای سوء استفاده‌کننده از مواد به احتمال بیشتری در سطح‌ موقعیتی عهدشکنی می‌کنند. چون این اعتقاد وجود دارد که به عنوان مثال‌ مـستی‌ الکـل ممکن‌ است فرد را به انجام روابـط جـنسی پرخطری بکشاند که فرد آن را در زمان هوشیاری انجام‌ نمی‌دهد. این نوع روابط نامشروع، تماسهای کوتاه‌مدت‌ نامیده می‌ شود و پس از چند‌ روز‌ تا چند هفته پایان می‌یابد. همچنین این نوع روابط فـاقد درگـیری‌ عاطفی می‌باشند(دنیز، 2008).
عوامل اجتماعی‌
محققان نشان داده‌اند افرادی کـه مـعطوف به روابط خارج از حیطه‌ی زناشویی می‌شوند، ابزار می‌کنند که دوستانشان نیز درگیر‌ این‌ نوع‌ روابط هستند. برطبق نظریه‌ی تامسون‌ (1983)، زمانی که‌ افراد‌ نزدیک‌ شما درگیر رابطه‌ی خارج از حیطه‌ی زناشویی هستند، احتمال بیشتری دارد که شـما مـغلوب فشار شوید. این مطالعه همچنین دریافت زمانی که‌ دوستان و آشنایان‌ درگیر‌ عهدشکنی زناشویی هستند افراد دیگر امکان دارد به‌ این‌"دوستان‌" نگاه‌ کنند و بخواهند بیشتر شبیه به آنها باشند. در نتیجه یک عامل انطباقی با جـامعه بـا توجه بـه‌ خیانت‌کار بودن نسبت‌ به‌ همسر‌ شکل می‌گیرد. اتوارد در پژوهش خود در سال 1979، دریافت زنانی که آشنایان‌ مؤنثی دارند که درگـیر روابط نامشروع هستند، بیشتر بر روابط خارج‌ از حیطه‌ی زناشویی تأکید دارند. از‌ دیـگر‌ عوامل‌ اجتماعی می‌توان‌ به آزادی جنسی در جامعه، سیل روز افزون زنان به دنیای کار و زوال‌ ارزشهای‌ اخلاقی نام برد (براون، 2001).
عوامل مربوط به ارتـباط زناشویی‌
عدم ‌ ‌رضـایتمندی در رابطه‌ی اولیه‌ میل‌ به‌ درگیر شدن در روابط خارج از حیطه‌ی‌ زناشویی را افزایش می‌دهد.
البته بـسیاری‌ از‌ پژوهـشها‌ گـزارش می‌کنند که عهدشکنی زنان نسبت به مردان به احتمال‌ بیشتری به خاطر نارضایتی از‌ زمینه‌ی‌ عاطفی ازدواجـشان است. برای مردان نارضایتی جنسی یک شکایت‌ مهم‌ است‌ و بـا رابطه‌ی جنسی خارج از حـیطه‌ی زنـاشویی ارتباط دارد .با‌ ارائه‌ی‌ این شکایت، عجیب نیست که روابط نامشروع در مردان اغلب با درگیری جنسی آغاز می‌شود‌ و درگیری‌ عاطفی، پس از آن بوجود می‌آید. اما برای زنان‌ درست برعکس این صادق است. یعنی درگیری عـاطفی بر درگیری‌ جنسی‌ پیشی می‌گیرد (گلس و رایت، 1989، به نقل از حیدری و همکاران، 1388).
دکتر ویلارد اف هارلی جی آر متخصص مشاوره‌ی‌ زناشویی‌ با‌ بیش از 25 سال سابقه در این رشته علت عهدشکنی را شکست زوجین در ارضای نیازهای‌ عاطفی‌ یکدیگر‌ می‌داند. او این گونه ادامه می‌دهد کـه‌"نیاز عـاطفی اشتیاق و خواسته‌ای است که در‌ صورت‌ ارضا شدن‌ در فرد احساس رضایت و شادمانی ایجاد می‌کند و در غیر این صورت موجب احساس‌ ناکامی‌ و ناخشنودی در فرد می‌شود."
شاید ده‌ها نیاز عاطفی در هرفرد وجود داشته باشد‌ اما‌ تنها چـند نـیاز عاطفی هست که‌ وقتی توسط‌ فردی‌ از‌ جنسی مخالف برطرف می‌شود، آن‌قدر در فرد احساس‌ خشنودی‌ ایجاد می‌کند که او حاضر است خطر داشتن ارتباط پنهانی با آن شخص را‌ به‌ جان بخرد. آنها نیازهایی هستند که در‌ صورت‌ ارضـا شـدن‌ موجب‌ رضایت‌ بخش‌ترین و شادی‌ترین احساسات‌ در انسان می‌شوند.

این نیازها‌ عبارتند از: نیاز به تحسین، نیاز به محبت (که نماد امنیت، حمایت، آرامش و تأیید است و مواردی‌ مثل‌ در آغوش گرفتن همسر،حضور در کنار‌ او به هنگام بروز‌ مشکلات‌ و مانند ایـنها‌ را‌ شـامل مـی‌شود)،نیاز به گفتگو، حمایت خانوادگی، تعهد خانوادگی، حمایت‌ مالی، صداقت و روراسـتی، جذابیت جـسمانی، ارضای جـنسی و همراهی در‌ تفریحات.
اولویت‌بندی این نیازها در مردان و زنان‌ متفاوت‌ است. بطوری که پنج‌ نیاز‌ اول که اغلب‌ در فهرست‌ نیازهای‌ عاطفی زنان است در پایین فهرست مردان قـرار دارد بـه طـور معمول از حداقل اهمیت‌ برای‌ مردان برخوردار است و بـالعکس. بنابراین جـای‌ تعجب‌ نیست که‌ مردان‌ و زنان‌ در برطرف کردن نیازهای‌ یکدیگر مشکل دارند!
وقتی مهمترین نیازهای عاطفی ارضا نمی‌شود فرد به نوعی احـساس افـسردگی و تـهی‌ بودن‌ می‌کند‌ و به محض برطرف شدن آن‌ نیازها‌ توسط‌ شخصی‌ دیـگر‌ احساس زنده بودن‌ می‌ نماید.قدرت‌ نیازهای عاطفی ارضا نشده توضیح می‌دهد که چرا اشخاص تمایل دارند همسر، فرزندان، شغل و باورهایشان را فـدای‌ بـرطرف‌ کـردن‌ آن نیازها کند.
بدون توجه به اینکه عهدشکنی‌ در‌ چه‌ مرحله‌ای‌ قرار‌ دارد،اغلب‌ دلیل وجـود آن بـرطرف‌ شدن نیازهای عاطفی مهم است.وقتی همسران نیازهای عاطفی برطرف نشده‌ی زیادی دارند و برای مدتی بنا به دلایـل مـختلف از هـم دور هستند،امکان حضور فردی‌ دیگر این نیازها را ارضا کند بیشتر می‌شود.آنچه وضعیت را پیچیده‌تر مـی‌کند،احساس فـرد نـسبت به شخصی است‌ که نیازهای عاطفی‌اش را برآورده می‌کند،یعنی ممکن است عاشق او شود.و همین احساس‌ عشق،رفتار و عـکس‌ العـملهای‌ او را از اخـتیارش خارج می‌نماید(حیدری و همکاران، 1388).
پول‌ ، قدرت‌ و عهدشکنی زناشویی
در مطالعه‌ای که در سال 2001 بـه مـنظور ارتـباط بین سطح درآمد و درگیر‌ شدن در روابط نامشروع خارج از‌ حیطه‌ی‌ زناشویی انجام شد، پژوهشگران با بررسی حـدود 3000 نـفر به این‌ نتیجه رسیدند که درآمد بالاتر فرصت بیشتری به شخص می‌دهد تا در رابـطه بـا عـهدشکنی‌ زناشویی پنهان کاری کند. زیرا اجرای یک رابطه‌ی نامشروع با اعمالی مانند گرفتن اتاق در یک هتل و یـا رفـتن به یک تعطیلی به دور از چشم دیگران آسانتر می‌شود. همچنین‌ پول‌ با قـدرت بـرابری مـی‌کند و افراد ثروتمندتر ممکن است برای‌ شریکان نامشروع بالقوه جذابتر باشند(اتکینز، باکوم، جاکوبسن‌، 2001؛ به نقل از حیدری و همکاران، 1388).
اتکینز، باکوم و جاکوبسن در پژوهش خود در سال 2001 به این نـتیجه رسـیدند: افرادی کـه‌ سالانه بیش از 75000 دلار‌ درآمد دارند‌ بیشتر احتمال داشت درگیر روابط نامشروع شده باشند. همچنین افـرادی کـه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودند نسبت‌ به دانشجویان متأهل مشغول به‌ تحصیل 5/1 برابر بیشتر احتمال داشت کـه‌ عـهدشکن‌ باشند. این‌ مطالعه نشان داد که رابطه‌ی‌ بامعنایی بین سطح درآمد و عهدشکنی زناشویی وجود دارد(اتکینز، باکوم، جاکوبسن‌، 2001؛ به نقل از حیدری و همکاران، 1388). مطابق با نظر گلس، مردان موفق‌ و ‌‌قدرتمند‌ احساس می‌کنند مـستحق هـرآنچه تـمایل به آن دارند را خواهند داشت(به نقل از اسمیت‌، 2004). مـقاله‌ای‌ در‌ مـجله‌ی‌"آمریکای امروز"دلایل اینکه‌ چرا مردان ثروتمند و قدرتمند احساس می‌کنند می‌توانند در زندگی زناشویی‌شان عهدشکنی‌ کنند را‌ این‌گونه مـورد بـحث قرار داد:مردان موفق اغلب احـساس مـی‌کنند که در زنـدگی سـخت‌ تلاش‌ کـرده‌اند و بنابراین استحقاق‌ داشتن‌ چند رابطه‌ی جـنسی را دارنـد .به علاوه این‌ مردان معمولا باهوش هستند و می‌توانندمحتاطانه عمل کنند که همین باعث پنـهان نـگه داشته‌ شدن دیگر روابط نامشروع از همسرشان مـی‌گردد. چند مـطالعه‌ی‌ دیگر‌ نـشان داد بین ثروت و خیانت رابطه وجـود دارد.پژوهـشی که در سال 5991 توسط دانیل‌ پراس‌ انجام شد نشان داد مردان با درآمد بالاتر،تحصیلات و موقعیت شغلی بـالاتر شـریکان‌ بیشتری در مقایسه با دیگر‌ مردان‌ اخـتیار مـی‌کنند.به عـلاوه هالپر4در مقاله‌ی خـود در سـال‌ 1988 گزارش داد مردی که مـوفقتر و ثـروتمندتر است به احتمال بیشتری درگیر روابط خارج از حیطه‌ی زناشویی می‌شود.این مطالعه شامل 4126 مرد شـاغل‌ و اهـل پیشه بود.نتیجه‌گیری‌ شد که‌%88 از این مردان حـداقل یـکبار در طول ازدواج کـنونی‌شان عـهدشکنی کـرده‌اند(استالی‌، 1998). با این حال باید خـاطر نشان‌ ساخت‌ تحقیقات دیگری که توسط بونک و همکاران در سال 1989، ژینوس و ژینوس‌ در سال 1993 انجام شد هـیچگونه رابـطه‌ی‌ معناداری بین روابط جنسی نامشروع و میزان درآمـد بـه دسـت نـیاوردند(به نقل از حیدری و همکاران، 1388).
علاوه بـر‌ عوامل‌ ذکر‌ شـده نـظریه‌های مختلفی پیرامون علت‌یابی‌ عهدشکنی‌ زناشویی‌ ارایه‌ شده است. به عنوان نمونه دیدگاه تکامل‌ فرض را براین می‌گذارد که تمایل مـردان بـرای تـنوع‌ رابطه‌ی جنسی از نیاز بنیادی آنان برای گستردن‌ ژنـهایشان‌ نـاشی‌ مـی‌شود. بدین تـرتیب روابـط نامشروع مـردان گرایش به این دارد‌ که‌ رابطه‌ی جنسی ذاتی باشد تا اینکه به رضایتمندی‌ زناشویی مربوط باشد اما رابطه‌ی نامشروع در زنان بیشتر از لحاظ احساسی‌ نیرو‌ می‌گیرد‌ و زنان درگیر در این نـوع روابط بیشتر احتمال دارد از‌ رابطه‌ی زناشویی اولیه‌شان ناراضی باشند (اتواتر
، 1984).
دیدگاه تکامل براین باور است که‌ رفتار‌ انسانها‌ بیشتر، از تکامل نشأت می‌گیرد بنابراین‌ افراد تمایل به این دارند کـه شـبیه‌ به‌ اجدادشان رفتار کنند. دو جنبه‌ی مهم در این مدل وجود دارد: الف) هدف مرد در همسرگزینی خلق هرچه بیشتر‌ فرزند‌ است‌ و احتمال‌ بیشتری برای دستیابی به این هدف به وسیله‌ی آمیزش با تعداد‌ زیـادی‌ از‌ زنـان خواهد داشت. از طرف دیگر،زنان تنها مردی را جستجو می‌کنند که قادر به تأمین‌ زندگی‌ و توجه به زن و فرزندانش باشد.ب)هزینه‌های گریز ناپذیر مرتبط با بارداری،پرستاری از کـودک و سـرمایه‌ گذاری‌ والدینی‌ برای زنان نسبت بـه مـردان بالاتر است و بنابراین مردان،زمان و منابع بیشتری‌ برای‌ اختصاص‌ دادن‌ به امور همسرگزینی دارند(ریگوتاس و بارتا، 2001؛ به نقل از حیدری و همکاران، 1388).
پیشینه تحقیق

بهرامی و رضوان در‌ مقاله‌ای‌ تحت‌ عنوان‌"عهدشکنی جنسی و عوامل روانشناختی آن‌" در پنجمین سمینار انجمن مشاوره‌ی ایران عوامل مؤثر بر عهدشکنی‌ زناشویی‌ را‌ اینگونه ذکر کردند: 1)عدم علاقه و هـمسر و انـتخاب اجباری،2 )عدم انتخاب صحیح همسر،3)عدم‌ تطابق فرهنگی‌ و اجتماعی زوجین،4)انتظارات غیرواقع بینانه از زندگی زناشویی، 5)عدم‌ ابراز عواطف و روابط سرد عاطفی،6)عدم وجود ارتباط جنسی مطلوب،7) ارتباطات‌ بدون‌ مرز‌ بین خانواده‌ها و دوستان،8) اختلاف شخصیتی و هیجانی،9) تعارضات دوران کودکی و عدم ارضای نیازهای‌ دورهـ‌ی‌ نـوجوانی و 10) طرحواره‌های کـلیشه‌ای جنسیتی در مورد‌ نقش‌ زنان‌ و مردان(حیدری و همکاران، 1388).
همچنین قریشی(1982)، در مقاله‌ی خود با عنوان‌"روابط جنسی‌ خارج‌ از حیطه‌ی‌ زناشویی در افراد متأهل‌"در اولین کنگره‌ی خانواده و مـشکلات جنسی بیان می‌کند‌ که‌ همسران‌ افرادی ممکن است به روابط‌ نامشروع‌ روی بـیاورند‌ کـه‌ عـمده‌ی‌ وقتشان را صرف‌ فرزندان کرده و کمتر‌ به‌ روابط زناشویی اهمیت می‌دهند،به آراستگی ظاهر اهمیت نمی‌دهند و یا بالعکس آنقدر بـه‌ ‌ ‌آراسـتگی‌ ظاهر می‌پردازند که از دیگر امور‌ زندگی باز می‌مانند و نیز همسرانی‌ که در پی تقسیم کار‌ در‌ خـانواده نـبوده و بـه انباشته شدن وظایف و خستگی بیش از حد طرف مقابل‌ رضایت‌ می‌دهند.(به نقل از حیدری و همکاران، 1388).
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